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تاريخ واقعى پيدايش داستان هاى اقليمى در داستان نويسى معاصر ايران، 
ــت؛ در  ــكوفايى و اوج آن در دهة 40 و 50 اس ــى، و ش دهة 1330 شمس
ــتان هاى اقليمى، تقريباً بيش از دو دهه پيش تر  ــتين داس حالى كه نخس
ــته شده اند. مهم ترين رمان اقليمىِ روستايى در دهة  از تاريخ مذكور  نوش
ــتة محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذين)،  30، رمان دختر رعيّت (1327)، نوش
ــتاهاى منطقة گيلان است. يك سال پيش از او، بزرگ علوى  دربارة روس
در داستان كوتاه گيله مرد (1326) به مبارزات دهقانان گيلانى، با توصيفات 
ــيار قوى و پويا از طبيعت سرسبز و بارانى شمال مى پردازد. در همين  بس
ــده بود؟ ( 1328)، اثر  ــتان كوتاه چرا دريا طوفانى ش ــال ها بايد از داس س
صادق چوبك، نويسندة بوشهرى، نيز به عنوان داستان اقليمى نام برد. او 
در اين داستان، ماجراها را بر زمينه اى دريايى مى گسترد و از اين طريق به 
هماهنگى ميان محيط بومى و درون شخصيت ها دست مى يابد و پويايى 
طبيعت اقليمى جنوب را در پيش برد حوادث داستان به نمايش مى گذارد. 
ــد در دهة 40،  ــتين، جريانى نيرومن ــش هاى نخس پس از اين گونه كوش
ــپاهيان دانش به روستاها، در داستان نويسى معاصر ايران  بويژه با اعزام س
ــائل و موضوعات بومى و محيطى مى پردازد و  ــكل مى گيرد كه به مس ش
بسيارى از نويسندگان را به دنبال خود مى كشاند. از اين ميان، چهره هايى 
نام آشنا و پرقدرت، چون محمود دولت آبادى از شرق، احمد محمود، امين 
ــار و ناصر تقوايى از جنوب، محمود  ــيم خاكس فقيرى، بهرام حيدرى، نس
طيّارى، ابراهيم رهبر و اكبر رادى از شمال، على اشرف درويشيان و منصور 
ياقوتى از غرب، و غلامحسين ساعدى و صمد بهرنگى از آذربايجان سر 
برمى آورند و داستان هايى با حال و هواى خاص اقليمى و بومى مى آفرينند. 
از اين رو، مى توان به 5 حوزة (شاخه) داستان نويسى اقليمىِ شمال، جنوب، 
شرق (خراسان)، غرب (كرمانشاه) و آذربايجان در ادبيات داستانى ايران، با 

نويسندگان و ويژگى هاى خاص آن قايل شد. 

دكتر رضا صادقى شهپر*

چكيده 
ــا و عناصرى  ــاً بازتاب دهندة ويژگى ه ــى غالب ــتان هاى اقليم داس
ــك منطقة  ــوم ي ــگ، باورها و آداب و رس ــون فرهن ــترك، چ مش
ــتند. اقليم گرايى در داستان نويسى معاصر ايران، به  جغرافيايى هس
ــى آغاز مى شود و در دهه هاى 40  طور جدّى از دهة 1330 شمس
ــد. البته ريشة داستان اقليمى به  ــى به اوج خود مى رس و 50 شمس
ــد و عمر آن تقريباً به  ــى مى رس ــال هاى پيش از دهة 30 شمس س
قدمت داستان نويسى معاصر ايران است و بايد در سال هاى آغازين 

1300 شمسى به دنبال نخستين داستان هاى اقليمى بود. 
اين مقاله با نگاهى فشرده و گذرا به جريان داستان نويسى اقليمى 
ــد خدادادة كرد  ــياه كارگر، اثر احم ــران، به معرّفى رمان روز س اي
ــتايى در تاريخ  ــان اقليمىِ روس ــتين رم ــورى، به عنوان نخس دين
ــردازد و در پايان هم به نكته اى  ــى معاصر ايران مى پ داستان نويس

نويافته دربارة نام صحيح نويسندة آن اشاره مى كند. 
واژه هاى كليدى: داستان، داستان اقليمى، روز سياه كارگر.
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بحث دربارة ادبيات اقليمى و تقسيم بندى آن به سبك ها و مكاتب گوناگون، 
پيشينة چندان دورى ندارد. نخستين بار، محمدعلى سپانلو از تأثير 
ــخن گفته  ــتان هاى جنوبى س اقليم و جغرافياى محيطى بر داس

ــت. او در سال 1358 در مقالة «گزارشى از داستان نويسى  اس
ــيم  ــالة انقلاب»، وقتى كه به نام بهرام حيدرى و نس يك س
ــتان» را پيشنهاد  ــار مى رسد، اصطلاح «مكتب خوزس خاكس

مى كند و مى نويسد: «دو مجموعة لالى از بهرام حيدرى و نان و 
ــار، احتمالاً بهترين دستاوردهاى قصه هاى كوتاه ما  گل از نسيم خاكس

در يك سالة انقلابند. از لحاظ سبك، هر دو مجموعه خصلتى يگانه دارند. 
اينان به مكتبى در داستان نويسى ايران متعلق هستند كه كم كم مى توان  
به آن اسمى داد؛ مكتب خوزستان» (سپانلو، 1358: 8). همچنين سپانلو در 
ــى خوزستان،  ــال 1376، از چهار مكتب داستان نويس مقالة ديگرى در س
ــپانلو، 1376: 62- 64)، با ويژگى ها و  ــلان (ر.ك: س ــان، تبريز و گي اصفه
ــك، نام مى برد كه بايد آن را بحث تكميلى مقالة  نمايندگان خاص هر ي
ــين (1358) وى دانست. او در همين مقاله مدّعى است كه اصطلاح  پيش
«ادبيات اقليمى» را هم نخستين بار، خود در مقالة «دوران داستان» (مجلة 

فردوسى ، مرداد ماه 1349) پيشنهاد كرده است.
ــن ميرعابدينى است، كه در كتاب ارزشمند خود به نام  دومين منتقد، حس
ــال داستان نويسى ايران، تحت عنوان«ادبيات روستايى و اقليمى»  صد س
ــام  «ادبيات اقليمى جنوب»  ــردازد. وى دو جريان عمده به ن ــدان مى پ ب
ــى ايران مشخّص مى كند،  ــمال» را در داستان نويس و «ادبيات اقليمى ش

بى آنكه نام سبك يا مكتب بر آنها بنهد. 
ــه با كمى  ــىّ مقاله اى – البتّ ــفندماه 1369، ط ــد هم در اس ــوب آژن يعق
ــتاب زدگى – از 8 «سبك تهرانى، اصفهانى، جنوب، خراسانى، شمال،  ش
ــا ويژگى ها و  ــد، 1369: 13) ب ــاهى» (آژن ــيرازى و كرمانش آذربايجان، ش

نويسندگان آنها نام مى برد. 
ديگر منتقد اين حوزه، قهرمان شيرى است، كه از سال 1382 به اين طرف، 
به گونه اى جدّى تر در سلسله مقالاتى،1 دربارة مكاتب داستان نويسى ايران 

ــان مقالات را با اندكى تغيير، در كتابى به نام  ــث كرده و اخيراً نيز هم بح
ــمه) گرد آورده و چاپ  ــى ايران (1387، نشر چش مكتب هاى داستان نويس
ــدى بر مكتب هاى  ــم در مقالة «پيش درآم ــيرى ه ــت. دكتر ش كرده اس
ــبك) آذربايجان،  ــى در ادبيات معاصر ايران»، 7 «مكتب (س داستان نويس
اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب و مركز» (شيرى، 1382: 148) را از 

دورة مصدّق تا دو دهه پس از انقلاب اسلامى مشخص مى كند. 
اندكى تأمّل در اين گونه سبك بندى ها و مكتب تراشى ها، برخى تداخل ها و 
تضادها در آوردن و در كنار هم نشاندن نويسنده هاى مختلف با سبك هاى 
ــان به  ــك مكتب خاص، به صِرف تعلقّ جغرافيايى ش ــاوت در ذيل ي متف
ــكار مى كند؛ امّا بايد گفت كه اين  ــك منطقه، را براى مخاطب آگاه آش ي
سخن سپانلو دربارة داستان هاى جنوبى كه: «جغرافيا سبك آفريده است» 
(سپانلو، 1358: 8)، سخنى است بحق و بغايت درست؛ چرا كه اين حقيقت 
را در بررسى داستان هاى اقليمى 5 حوزة پيش گفته، آشكارا مى توان ديد. 
ــت كه در داستان نويسى معاصر ايران، داستان هايى با  حقيقت امر اين اس
ــان و هماهنگ با منطقة جغرافيايى و اقليمى خاص  مشخّصه هايى يكس
ــندگان و ذهن پرورش يافته  ــتگاه نويس ــب و در پيوند با خاس و نيز متناس
ــان منطقه،  ــى و طبيعت بومى هم ــا عناصر اقليم ــان ب ــة آن و انس گرفت
ــت. از اين رو،  به عقيدة نگارنده، به دور از همة اين  ــخيص دادنى اس تش
مكتب بندى ها بايد از شيوه و سبكى فراگيرتر به نام «داستان نويسى 
اقليمى» سخن گفت كه در اقليم هاى مختلف بازتاب هاى مختلف 
داشته است؛ به طورى كه از مقايسة آنها با يكديگر، نتايجى 
ــت مى آيد. اين سخن هيچ گاه به  ــمند به دس جالب و ارزش
ــندگان با تكية صرف بر جغرافياى  ــته بندى نويس معناى دس
ــدون در نظر گرفتن ويژگى هاى محيطى  ــى و زادگاه آنها، ب مكان
ــه برعكس، خصوصيات  ــت؛ بلك ــان نيس و اقليمىِ پيونددهنده در آثارش
ــتركى در اين گونه آثار هست كه سبب تمايز داستان هاى اقليم هاى  مش
ــود. اين ويژگى ها از چنان برجستگى و اهميّتى  مختلف از يكديگر مى ش
ــترده و پهناور همچون جنوب،  برخوردارند كه حتى گاهى در اقليمى گس
ــلاً ميان آثار  ــاوت اقليمى آن، ناچاريم مث ــرايط خاص و متف ــبب ش به س
ــد محمود، امين  ــر تقوايى، احم ــون بهرام حيدرى، ناص ــندگانى چ نويس
ــويم و به  ــه تفاوت ها و تمايزهايى قايل ش ــيبانى، ب فقيرى و منوچهر ش
ــىِ دريايى، اقليمىِ  ــتان هاى اقليم ــيم بندى هايى دقيق تر، چون داس تقس
ــت  ــتايى، در همين اقليم جنوب بپردازيم. اينجاس كارگرى و اقليمىِ روس
ــخن سپانلو مصداق كامل مى يابد و نگاهى گذرا به داستان هاى  كه آن س
ــبك آفرينى جغرافيا و محيط را فوراً  مثلاً بهرام حيدرى و ناصر تقوايى، س
روشن مى كند؛ آن هم البتّه نه در دو اقليم متفاوت، بلكه در يك اقليم، امّا 

با ويژگى ها و عناصر اقليمى نايكسان. 
ــبك بندى ها و مكتب سازى هاى مألوف و  ــت كه بايد از س از همين روس
ــندگان به يك منطقه احتراز كرد  ــاس تعلقّ جغرافيايى نويس صرفاً بر اس
ــود كه  ــه دور بود؛ وگرنه نتيجه اش آن مى ش ــا از تداخل ها و تضادها ب ت
ــتان را ذيل  ــى منتقدان پيش گفته، ناصر تقوايى و ابراهيم گلس مثل برخ
ــبك  ــور را ذيل «س ــيمين دانش ــتان»، امين فقيرى و س «مكتب خوزس
ــاعدى و رضا براهنى را در  ــين س ــيرازى» و صمد بهرنگى، غلامحس ش
ــبك) آذربايجان» بنشانيم،  بدون آنكه به اقليم گرا بودن  ذيل «مكتب (س
ــان توجّه كنيم و يا سبك نگارش سنّتى و مدرن و مدرن تر آنها  يا نبودنش

ز كرد تا از تداخل ها يك منطقه احتراز نويسندگان به جغرافيايى بر اساس تعلق مألوف و صرفا ب
 بايد از سبك بندى ها و مكتب سازى هاى مألوف 
و صرفاً بر اساس تعلّق جغرافيايى نويسندگان به 
يك منطقه احتراز كرد تا از تداخل ها و تضادها 
به دور بود؛ وگرنه نتيجه اش آن مى شود كه مثل 
برخى منتقدان، ناصر تقوايى و ابراهيم گلستان را 
ذيل «مكتب خوزستان»، امين فقيرى و سيمين 
دانشور را ذيل «سبك شيرازى» و صمد بهرنگى، 
غلامحسين ساعدى و رضا براهنى را در ذيل 
«مكتب (سبك) آذربايجان» بنشانيم،  بدون آنكه 
به اقليم گرا بودن يا نبودنشان توجّه كنيم و يا 
سبك نگارش سنّتى و مدرن و مدرن تر آنها را در 
نظر بياوريم

تأثير 
فته 

ن و 

مكت
اقلي

مك
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را در نظر بياوريم.
ــتان اقليمى،  در همة فرهنگ ها و دايرة المعارف هاى ادبى،  در تعريف داس
ــگ و معتقدات مردمى  ــترك چون فرهن ــر وجود عناصرى مش عموماً ب
ــرى، 1382: 272؛   ــت (ر.ك: گ ــده اس ــد ش ــى، تأكي ــوم بوم و آداب و رس
ــه به ويژگى هاى  ــا توج Abrams,1993,p.107  ; baldick,1990,p.142). ب
ــمال، جنوب، شرق، غرب  ــتان هاى اقليمىِ پنج حوزة ش بازتابيده در داس
ــى هاى نگارنده دربارة اين گونه داستان ها، در  و آذربايجان، و بنا بر بررس
ــت كه به سبب  ــتانى اس ــتان اقليمى مى توان گفت: آن، داس تعريف داس
ــا و تزيينى در طىّ  ــكل پوي ــتردة عناصر محيطى، به دو ش ــاب گس بازت
ــلاً رنگ بومى دارد و متعلقّ به منطقه اى  ــتان كام حوادث و ماجراها، داس
ــترك و  ــت. اين عناصر بومى مش ــز از ديگر مناطق اس ــاص و متماي خ
ــوم،  ــامل معتقدات و آداب و رس تمايزبخش عبارتند از: فرهنگ مردم، ش
ــكل معمارى منطقه، خوراك ها، پوشش ها و زبان  ــاغل و حرفه ها، ش مش
ــاختار بومى زبان، ترانه ها و سرودهاى  محلىّ (واژه هاى بومى، لهجه و س
ــتى و اقتصادى و توليدى مردم، مكان ها و مناطق  ــيوة معيش عاميانه)، ش
بومى، طبيعت بومى، صور خيال اقليمى و جنبش ها و تحوّلات سياسى و 

اجتماعى منطقه. 
با توجّه به اين تعريف، بايد گفت كه تنها حسن ميرعابدينى موضوع را به 

درستى دريافته و در معرّفى داستان هاى اقليمى، همة اين ويژگى ها 
را در نظر داشته است؛ چرا كه تقريباً همة نويسندگان و آثارى كه 

در كتابش در بخش «داستان هاى اقليمى و روستايى» از آنها 
ــت، در ذيل «شيوة داستان نويسى اقليمى»  صحبت كرده اس

ــا و تمايزهاى دقيق تر و  ــاى مى گيرند؛ اگرچه به تفكيك ه ج
ــنگ وى، از آغاز هم  ــر نپرداخته، كه البتّه كتاب گران س ظريف ت

چنين رسالتى را بر دوش نكشيده و مدّعى آن نبوده است. امّا دربارة ديگر 
منتقدان اين حوزه، با كمال ادب و احترام و با اذعان به تقدّم فضل و فضل 
تقدّم ايشان و ارج نهادن بر سعيشِان، بايد بگويم كه از برخى تداخل ها و 

تضادها - چنان كه پيش تر هم اشاره شد - بركنار نمانده اند. 
پس از اين مقدمة نسبتاً طولانى، اما ناگزير، به بحث اصلى مقاله و شناخت 
نخستين داستان هاى اقليمى و ريشة آنها باز مى گرديم. اگر از داستان هاى 
گيله مرد، دختر رعيّت و چرا دريا طوفانى شده بود كمى به عقب برگرديم، 
ــيم، كه در آن با  ــيج2 مى رس ــتة نيما يوش به رمان مرقد آقا (1309)، نوش
ــرق در جهل و خرافات  ــادى، زندگى فقرزده و غ ــى طنزآلود و انتق روايت
ــت. باز هم اگر به عقب تر برگرديم،  ــمالى نشان داده شده اس دهقانان ش
رمان روز سياه كارگر (1305) را مى بينيم. اين رمان نوشتة احمد خدادادة 
ــال 1305 شمسى است و به باور نگارنده و تا آنجا كه  كرد دينورى، در س
ــى كرده ام، آن را بايد نخستين رمان اقليمىِ روستايى به شمار آورد.  بررس
ــت  ــندة آگاهش هم آن را به فراس ــت كه نويس اين موضوع، حقيقتى اس

دريافته بوده است؛ چنان كه در مقدّمة داستانش مى نويسد:
ــام، احمد خدادادة كرد دينورى، محضِ خدمت به  ــن بندة بى قدر و مق  «اي
ــلف، دفتر خود را به نام طبقة كارگر و  ــريّت، بر خلاف مصنّفين س عالم بش
ــت مى دهم [...] تا كنون كتابى كه مجموعة زندگانى يك  عامة رنجبر زين
نفر دهكان صحرايى مشروحاً باشد، ديده نشده؛ بر خلاف، از هر متموّلى، از 
ــهرياران و وزراء و اميران و صاحبان ثروت، هزاران راست و دروغ ساخته  ش

و پرداخته و مجلهّ ها منتشر نموده اند» (خدادادة كرد دينورى، 1305: 3 - 4) 

ــرب ايران، از  ــتاييان غ ــياه كارگر به زندگى دهقانان و روس رمان روز س
كردستان و كرمانشاه گرفته تا اسدآباد و تويسركان و همدان، مى پردازد و 
ــيطرة نظامِ ارباب و رعيّتى به  تصويرى تراژيك از وضعِ دهقانانِ تحتِ س
دست مى دهد. اين رمان 150صفحه اى، شامل 14 فصل و 1 خاتمه است 
ــاده و به دور از تكلفّات ادبى و آرايه هاى بلاغى و جمله هاى  و با زبان س
ــال ها را انباشته بود - روايت  ــى - كه رمان هاى اجتماعى آن س احساس
ــود و البتّه از برخى اشتباهات نگارشى و گاهى املايى و نيز كاربرد  مى ش

افراطى وجهِ وصفى خالى نيست. 
ــتان در واپسين سال هاى پيش از مشروطه مى گذرد و تا سال 1300  داس
شمسى و دورة سيّدضياء مى رسد. راوى داستان، پسرك كرد دهقان زاده اى 
ــت به نام «بختيار» كه زندگى خود و خانواده اش دستخوش بى رسمى  اس
ــرح  ــفرنامه اى دارد، ش ــكل س ــت. رمان، كه ش ــده اس و غارت اربابان ش
ــان از دهى به ده ديگر،  ــدن هاى آن آوارگى هاى خانوادة بختيار و رانده ش
ــم پسرك است و در طىّ آن، توصيف هايى دقيق، مستند و  از دريچة چش
ارزشمند از وضع نابسامان روستاهاى كردستان و كرمانشاه، ستم مالكان، 
ــى راه ها و غارتگرى هاى  ــتاها، ناامن قوانين ارباب و رعيّتى حاكم بر روس
راه داران ارائه مى شود. االله داد، پدر بختيار، به سبب ظلمِ خان و مباشرش، 
ــه ملك «كليايى»  ــتا مى گريزد و ب ــبانه به همراه خانوادة خود از روس ش
مى رود. آنگاه بختيار و پدرش براى فعلگى به كرمانشاه مى روند و 
ــت به خانه، توسط راه داران و مأموران دولتى غارت  در راهِ بازگش

مى شوند:
ــورى به راه افتاديم رو به چم چمال. همين كه به دروازه  «ف
ــه و لحاف را يك  ــيديم، يك نفر آدم گمرك لباس كهن رس
قران گمرك خواست. پدرم داد. در سر پل قراسو جلو ما را گرفتند، 
مطالبة راه دارى نمودند؛ يك قران هم آنجا داديم. در سياه بيد دو نفر جلو 
ــلامت رو بدهيد، ما قراسوران هستيم؛ يك قران گرفتند و  ما را گرفتند س
ــب در حاجى آباد مانديم. پدرم يك ساعت غفلت نمود، به خواب رفت؛  ش
ــوران ها يك جفت كفش كه براى مادرم خريده بود، دزديدند [...] از  قراس

تانغرب ايران، از و روستاييان زندگى دهقانان سياه كارگر به رمان روز  ك

رمان روز سياه كارگر به زندگى دهقانان و 
روستاييان غرب ايران، از كردستان و كرمانشاه 

گرفته تا اسدآباد و تويسركان و همدان، 
مى پردازد و تصويرى تراژيك از وضعِ دهقانانِ 

تحتِ سيطرة نظامِ ارباب و رعيّتى به دست 
مى دهد. اين رمان 150صفحه اى، با زبان ساده 
و به دور از تكلّفات ادبى و آرايه هاى بلاغى و 

جمله هاى احساسى - كه رمان هاى اجتماعى آن 
سال ها را انباشته بود - روايت مى شود و البتّه از 

برخى اشتباهات نگارشى و گاهى املايى و نيز 
كاربرد افراطى وجهِ وصفى خالى نيست
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بيستون عبور نموده در سر پل آنجا هم يك قران سلامت رو از ما گرفتند 
ــورانى گرفتند. القصّه، با چهار  ــر پل نجوبران هم يك قران قراس و در س

تومان پول و بعضى لباس و يك لحاف به خانه آمديم» (همان: 28).
ــر بختيار و خانواده اش مى آيد؛ مدّتى  پس از آن هم بلاهاى زيادى بر س
ــتاها مى پردازد و  ــهرها و روس ــه چوپانى ايل و چندى به پيله ورى در ش ب
ــت مى دهد و به  ــرمايه اش را از دس ــى جمع مى كند؛ امّا به دلايلى س پول
ــت مى فهمد  افلاس مى افتد؛ با پدرش به زيارت كربلا مى رود و در بازگش
ــت. در درگيرى ها  ــروطه حاكم شده اس ــاه مرده و مش كه مظفّرالدين ش
ــتبدّان، پدرش به قتل مى رسد و  ــروطه چى ها و مس و ناامنى ها ميان مش
عصمت خواهرش، شيرين، به وسيلة باقرخان، مشهور به خان لره، دريده 
مى شود. بعدها شيرين، زن سالارالدوله، حاكم كرمانشاه مى شود و بختيار 
ــالارالدوله منصوب مى شوند. شيرين پس  ــكارى س و مادرش هم به پيش
ــيّد همدانى مى شود و بعد از  ــالارالدوله، زن يك س از طلاق گرفتن از س
ــيرين را بالا بكشند،  ــيّد، چون بازماندگانش مى خواهند سهم ش مرگ س
بختيار به عدليه شكايت مى برد؛ امّا وكيل عدليه با حيله و نيرنگ، شيرين 
ــدان مى افكند. بختيار كه از  ــى آورد و بختيار را به زن ــه عقد خود درم را ب
ــود، به تهران و مجلس ملىّ مى رود؛ امّا  ــاه نااميد مى ش عدالت در كرمانش
ــاد و مجلس را ريشة تمام بى عدالتى ها مى يابد و چون  تهران را مركز فس

ــردد و به كار زراعت  ــتا برمى گ نتيجه اى نمى گيرد، دوباره به روس
ــغول مى شود. نويسنده در اينجا با تيزبينى خاص خود، آشكارا  مش

به مجلس ملىّ و دولت سيدضياء مى تازد و اين واقعيّت تلخ را 
از زبان بختيار يادآور مى شود كه: 

«در مدّت شانزده - هيفده سال مشروطه، اين حاميان رنجبر يك 
قانون محض آسايش ماها [دهقانان] انشاء و اعلام نشده، مگر اينكه 

سلب قدرت مالك را از سر رعيّت كفر پنداشته اند (همان: 137). 
ــارت او در تاختن به  ــنده در تحليل جريان مشروطه و جس تيزبينى نويس
ــزاب و ارباب جرايد، و برملا كردن غارتگرى هاى  مجلس ملىّ، وزراء، اح
حاكمان و پوشالى بودن حكومت، ستودنى است. اين همه در حالى است 
ــه ها و زنان  ــىِ همعصرش، فقط به موضوع فاحش ــه رمان هاى اجتماع ك
تيره روز جامعه مى پردازند و چهره اى مفلوك و ترحّم انگيز از زنان به دست 
ــتايى  مى دهند؛ امّا خدادادة دينورى رمانش را بر پاية زندگى دهقانى روس
ــادوش مردان به كارند.  ــد كه اتفّاقاً زنان هم در آن اجتماع، دوش مى نويس
ــى دارد، و هم از اين  ــى اجتماع ــياه كارگر ارزش ــن جهت هم روز س از اي
روست كه منتقدى در كتاب خود، آن را در بخش رمان هاى اجتماعى اوّليه 
ــتثنائى در رمان اجتماعى آن دوره» (ميرعابدينى،  مى آورد و «پديده اى اس

1383: ج 1، ص 61) مى خواند. 
ــائل مربوط به  ــيارى از مس ــر از آن جهت كه بس ــياه كارگ ــان روز س رم
ــور، همچون فقر دهقانان، قوانين ارباب و رعيّتى،  ــتاهاى غرب كش روس
ــى، مكان ها و مناطق  ــوم و معتقدات بوم ــت مردم، آداب و رس نوع معيش
بومى، معمارى روستايى و... را بازتاب داده، داراى ويژگى هاى داستان هاى 
اقليمى است. همچنين از نظر زمانى، مقدّم بر همة آثار مشابهش است. به 
همين دليل، نگارنده معتقدم كه اين رمان، نخستين رمان اقليمى روستايى 
در داستان نويسى معاصر ايران است و به حوزة داستان نويسى اقليمى غرب 
ــى شده و همان گونه كه پيش تر  ــاه) تعلق دارد. تا آنجا كه بررس (كرمانش
ــال  ــاى ميرعابدينى از اين رمان در كتاب صد س ــد، تنها آق هم گفته ش

ــتين رمان هاى اجتماعى) سخن گفته  ــى ايران (بخش نخس داستان نويس
ــت و  عجيب آنكه منتقد محترم، آقاى دكتر قهرمان شيرى، كه اتفّاقاً  اس
ــاه را داراى قدمت و اصالتى ستايش انگيز  ــى اقليمى كرمانش داستان نويس

مى داند (ر.ك: شيرى، 1383:  54- 65) هيچ از اين رمان نامى نمى برد. 
اكنون براى نمونه و نيز روشن تر شدن فضاى اقليمى و روستايى داستان 

روز سياه كارگر، دو رسم تظلمّ و خرمن كوبى را از آن  نقل مى كنيم:
1. گل ماليـدن دادخواهـان به سـر و روى خود و رفتن براى 

دادخواهى3 
ــن دست از دارايى خود كشيده، از ترس جان خود،  «بيچاره كربلايى حس
ــوند. علاقة  ــا عيال و اطفالش در جوف علف ها و گودى ها پنهان مى ش ب
ــاده و چهار - پنج  ــر و دو رأس گاو م ــوده بر دو گاو ن ــتمل ب او، كه مش
ــز و ميش و يك رأس درازگوش و كره الاغ، مقدارى جل و پلاس  رأس ب
ــد. كدخدا خبر به خان  ــليم كدخدا نمودن ــباب بيتيه، بالتّمام آورده، تس اس
ــام را تحويل گرفت، برد و از قرار خبر صحيح،  ــارٌاليه آمد، تم داد، آدم مش
كربلايى حسن با عيال و اطفال، سر خود را به گل گرفته، مى روند سنقر 
عريضه مى نويسند و يك كلهّ قند تقديم فراش باشى مى نمايد، عريضة او را 

مى رساند» (خدادادة كرد دينورى، 1305: 17)
ــهر رفتيم. دم دروازة قصّابخانه منزل نموده، به  «با مادرم و خواهرم به ش
ــر خود و مادرم و خواهرم گل گرفته و گريبان پاره نموده،  فردا س
روانة ديوانخانه شده، به ميان حيات آنجا رسيده، گفتند داوودخان 
ــالارالدوله] در طالار است؛ بايد آنجا رفته، عارض شويد»  [س

(همان: 93). 
2. خرمن كوبى 

ــت كه همة خرمن ها را در يك زمان و با نظارت  ــم بر اين اس رس
مباشرِ خان، به شكل مخصوصى مى كوبند و هر يك از رعيّت ها و خان 

به نسبت مشخّص، سهمشان را از محصول مى برند: 
ــياه چادرى تمام رعايا كرايه كردند، براى مباشر زدند و فرش كردند و  «س
رعيّت ها، هر كدام در جلو خرمن خود سه چوب سر به همديگر بسته، دور 
او را با پوش شلتوك پوشانده، لانه براى شبانة خود درست نمودند و فردا 
به هيئت اجتماع، بايد خرمن بكوبند. كدخدا غروبى مردم را پشت بام جمع 
ــر است، گفت وگو نموده كه بايد  نمود، براى خرج چادر كه متعلقّ به مباش
ــب و روزى يك نفر رعيّت مخارج بدهد [...] فردا  ــب قرعه، هر ش بر حس
خرمنى چند گاو به گردن هم بسته و شلتوك زير پاى آنها انداخته، مشغول 
كوبيدن شدند [...] يك نفر آدم براى خدمت شبانه روز، يك بار هيزم، يك 
مرغ، ده دانه تخم مرغ، يك من نان، پنج سير كره، پنج سير قند، ده مثقال 
ــت، دوغ و هرچه لازم شود، اين نه رقم فوق، نهار مباشر بود.  چايى، ماس
شام مشتمل بر يك قطعه خروس و يك من برنج كوبيده و پنج سير قند و 
ده سير روغن و نيم سير چايى و يك من نان و يك من جو براى اسب او، 
با كاه و ماست و دوغ لازمه. مباشر تمام خرمن ها گردش كرده، دستورات 

مى داد كه دهن گاوها ببنديد و پاك بكوبيد» (همان: 47 - 48). 
نكتة آخر، دربارة نام نويسندة رمان روز سياه كارگر است كه آشفتگى هايى 
ــت او ديده مى شود. نويسنده در مقدمة كتابش نام كامل  در ذكر نام درس
خود را «احمد خدادادة كرد دينورى» مى گويد؛ چنان كه مى نويسد: «اين 
ــام، احمد خدادادة كرد دينورى، محض خدمت به عالم  بندة بى قدر و مق
بشريت، بر خلاف مصنّفين سلف، دفتر خود را به نام طبقة كارگر و عامة 
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رنجبر زينت مى دهم» (همان: 3).
ــال داستان نويسى ايران (صص 61  و  ــن ميرعابدينى در كتاب صد س حس
ــت. نگارنده، كه  ــته اس 505) نام او را «احمدعلى خدادادة تيمورى» نوش
ــخه اى از روز سياه كارگر (چاپ 1305  پس از جست وجوى بسيار، به نس
شمسى) در تالار كتاب هاى نفيس كتابخانة مركزى دانشگاه تهران دست 
ــفانه نسخة مذكور هم  ــدم. از آنجا كه متأس يافتم، متوجّه اين اختلاف ش
ــنامه بود، بر من  ــده و فاقد جلد اصلى و صفحة شناس دوباره صحّافى ش
معلوم نشد كه نام نويسنده در صفحات آغازين يا بر روى جلد كتاب به چه 
ــته شده بوده است. به جست وجوى بيشتر پرداختم؛ امّا كمتر  صورت نوش
يافتم و در همين جست وجوها، به شكل متفاوت ترى از نام نويسندة رمان، 
در برگه دان همان كتابخانه برخوردم، كه به صورت «احمدعلى خدادادگر 
ــده بود. با اين وصف، اختلاف ميان «كرد» با «گر» و  تيمورى» ضبط ش
ــنده در  ــت. با توجّه به ذكر صريح نام نويس «تيمورى» با «دينورى» اس
مقدّمة كتاب، كه در آن كمتر احتمال خطا مى رود، بايد گفت احتمالاً «گر» 

تصحيف «كُرد» و «تيمورى» تصحيف «دينورى» است. 
دليل دوم كه اين احتمال را قوى تر مى كند، آن است كه ماجراهاى رمان 
در روستاهاى كردستان و كرمانشاه مى گذرند و اتفّاقاً «دينور» - چنان كه 
ــتوفى گفته اند، و نيز بنا بر آنچه ياقوت  ابن حوقل، مقدسى و حمداالله مس

حموى در معجم البلدان مى نويسد: «از شهرهاى كردستان است و 
با همدان بيست و چند فرسخ فاصله دارد» (حموى، 1410: ج دوم، 

ــتان صحنه  ص 616) - اكنون يكى از بخش هاى تابع شهرس
ــتان كرمانشاه است. بنابراين تعلقّ جغرافيايى نويسنده  در اس

به دينور آشكار است و خود را منسوب به آنجا، يعنى دينورى، 
خوانده است. 

نتيجه
بنا بر بررسى هاى انجام شده و آنچه گفته شد، نگارنده معتقدم كه رمان روز 
سياه كارگر نخستين رمان اقليمىِ روستايى در داستان نويسى معاصر ايران 
ــنده اش «احمد خدادادة كرد دينورى» است. اين رمان،  و نام صحيح نويس
ــبك نگارش آن - كه مقاله اى جداگانه مى طلبد - همة  ــيوه و س فارغ از ش
ــتن ماجراها و  ــتان اقليمى را دارد و با توجه به جريان داش ويژگى هاى داس
ــتاهاى اطراف آن، در «حوزه يا  ــهرها و روس ــتان و ش حوادث آن در كردس
ــى اقليمى غرب» جاى مى گيرد. خلاصه، هدف از اين  شاخة داستان نويس
ــتين داستان اقليمىِ روستايى، و  گفتار، معرّفى رمان مذكور، به عنوان نخس
نيز روشن شدن حقيقت دربارة نام نويسندة آن بود. از اين رو، در همين جا از 
صاحب نظران و آگاهان مى خواهم كه اگر مستندات و مدارك ديگرى در اين 
باره دارند، براى روشن تر شدن حقيقت، آن را در همين نشريه ارائه فرمايند. 

پى نوشت
 * عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد همدان.
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